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  )ساما( آرمان ھوادار سازمان آزاديبحش مردم افغانستان: از نامۀ پارسی ــ بازتايپ و ارسال از

 ٢٠٢١ر ـبـومـ ن٢١

  *ل انقلاب دموکراتيکئدر بارۀ برخی از مسا

)١(  

  ».ھيچ چيز بدون انتقاد حرکت نخواھد کرد. از انتقاد نھراسيد«

  »ستالين«                                

ی خلق و حکومت روشن اولی تا موقعی که معن. صوری و لغوی به معنای حکومت خلق است ،دموکراسی به طورعام

ی عام دارد و شامل تمام ابرای بورژوا ھا خلق معن. ی ماھوی دموکراسی ھم غير ممکن خواھد بودانشود، درک معن

امعه دارای حق مساوی شرکت در تعيين امور دولت  اعضای يک جۀآن ھا مدعی اند که ھم. افراد يک جامعه می شود

در نتيجۀ . اعضای جامعه از طريق انتخابات از اين حق به طور فعال استفاده می کنند. و حکومت ھستند و يا بايد باشند

حکومتی که از انتخابات حاصل می شود، حکومت . انتخابات ارادۀ اکثريت افراد متساوی الحقوق منعکس می شود

ًاست، ولی از آنجا که اکثريت ھا دائما قابل تغيير اند، بنا بر اين حکومت ھم می تواند مرتبا از دست يک ترکيب اکثريت  ً

  .مشخص اکثريت خارج شده به دست ترکيب مشخص ديگری بيفتد

ولی .  اعضای جامعه برابر ھستند و می توانند به طور برابر در انتخاب حکومت شرکت کنندۀاصل اينست که ھم

 صوری ًست صرفايئی که پای استدلال بورژوا ھا را تشکيل می دھد، تساوئيت چيست؟ واقعيت اينست که تساوواقع

 حاكم در جوامع ماقبل کمونيستی شه ھای عدم تساویست که در سطح باقی می ماند و به رييئتساو ،)١(انتزاعی 

واقعيت اينست که انسان ھا به خاطر تعلق شان به طبقات مختلف و غير . توجھی نمی کند) صرفنظر از جوامع اوليه(

متساوی اجتماعی و به خاطر رابطۀ غير برابری که با مالکيت وسايل توليد دارند، دارای حقوق برابر نيستند و نمی 

ی مساوی أبر اين حقيقت انتخابات آزاد و حق ر. انند به طور مساوی در تعيين حاکميت در اجتماع شرکت کنندتو

بورژوائی ھم نمی تواند پرده بگذارد، زيرا در انتخابات به اصطلاح آزاد و مساوی بورژوائی چيزی جز توجيه 

الک و حاکم بر وسايل توليد ھستند، ُدموکراسی صوری حکومت بورژوا ھا، حکومت اقليت، حکومت کسانی که م

نتيجۀ شرکت افراد غير متساوی در تعيين حکومت نمی تواند چيزی باشد جز تأمين حکومت آنھائی که از حقوق . نيست

بنا بر اين، فھم عالی . ی و نظر بی حقوقان و يا کم حقوقان تنفيذ کنندأبيشتر برخوردارند و می توانند با اتكاء به آن در ر

سی بدون توجه به ماھيت طبقاتی مفھوم خلق، بدون توجه به تفاوت ھای طبقاتی و حقوق غير مساوی طبقات، دموکرا
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ئی اين مفھوم ھم مطابقت که در تعريف دموکراسی منتشر است و با استنباط بورژوای ئ تساوابدين معن. غير ممکن است

  .صوری استً دارد، ھمان طور که ذکر شد، صرفا

 اعضای جامعه در صورت امر دارای حق مساوی شرکت در تعيين ادارۀ امور دولت ۀه ھمک قبول اين اصل

دموکراسی واقعی و . ی که به محض برخورد با محک تعلقات طبقاتی افراد مخلوط بودنش ظاھر می شودئتساو ؛ھستند

ی اقشار و اائی آن، به معنی طبقاتی و نه بورژوايا کامل فقط در صورتی وجود دارد که حکومت خلق باشد، خلق به معن

ی حاکميت بورژواھا، يعنی حاکميت ادموکراسی که به معن ).٢ (- طبقات انقلابی، به خصوص پرولتاريا و دھقانان 

  .)٣( دموکراسی است که حقوق دموکراتيک را به رسميت می شناسد ااقليت باشد، ناقص است، فقط به اين معن

حکومت طبقه ای يا  ).۴(کومت بخشی از مردم عليه بخش ديگر آن ح. دموکراسی به ھر حال يک نوع حکومت است

. طبقاتی که در ادارۀ امور دولت شرکت می کنند، عليه طبقه و يا طبقاتی که از شرکت واقعی و فعال در آن محروم اند

 حکومت .ھمان طور که ديده شد در دموکراسی طبقه و يا طبقات حاکم لازم نيست که اکثريت جامعه را تشکيل دھند

بورژوازی در صورتی که فاشيستی نباشد و حقوق دموکراتيک را به رسميت بشناسد، حکومتی است گرچه ناقص، ولی 

لغو دولت .  اعضای جامعه در حکومت نيستۀدموکراسی مساوی با عدم وجود دولت و يا شرکت فعال ھم. دموکراتيک

 عبارت است از ادموکراسی به يک معن ).۵(ت يا مرگ دموکراسی از آن جا که اين خود نوعی دولت، يکی اس

دموکراسی موجود بين اعضای طبقۀ حاکم، يعنی حق مساوی ھمه متعلقان به طبقه و طبقات حاکم به شرکت در تعيين 

  .سياست و تشکيل دولت

 طبقه دولت در واقع چيزی جز دستگاه سرکوبی يک. "ِوسيلۀ اعمال دموکراسی طبقات حاکم دولت و دستگاه دولتی است

ِوظيفۀ دولت اعمال قھر منظم طبقه ای عليه طبقات ديگر و بخشی از مردم عليه بخش ). ۶" ( ديگر نيستۀبه وسيلۀ طبق
   .)٧(ھای ديگر است 

ين که ھر حکومت دموکراتيک يک نوع ديکتاتوری است، بدون اين که ھميشه عکس اين معادله صادق باشد، بدون ا

ی به اين دليل در عين حال يک نوع ھر دموکراسي. ومت دموکراتيک استک نوع حک يئیبشود گفت که ھر ديکتاتور

حکومت بخشی از مردم بر بخش ھای ديگر و حاکميت طبقه ای يا طبقاتی بر طبقه و طبقات ديگر . ديکتاتوری است

جلوگيری از ديکتاتوری چيزی نيست جز عدم قبول حق مساوی ھمۀ اعضای جامعه در تعيين سرنوشت جامعه و . است

اين ممانعت حتی در کامل ترين دموکراسی .  طبقات، قشرھا و گروه ھا در دخالت در امور حکومتۀشرکت فعال ھم

 از اعضای جامعه، اقليت، امکان دخالت در  ایه عدًدر اين جا ھم عملا. ھا، يعنی در دموکراسی خلق ھم انجام می گيرد

ِتوری خلق صحبت می شود، منظور اعمال ديکتاتوری دموکراتيک خلق بنابراين، وقتی از ديکتا. امور دولت را ندارند
ی است که در ئی صحبت می شود، منظور دموکراسي و يا وقتی که از دموکراسی بورژوا عليه طبقات ضد خلقی است

شده، برای بقيه طبقات اين حق تنھا به صورت رسمی پذيرفته . آن تنھا بورژواھا حق شرکت در امور حکومت را دارند

پس به ھمان دليل که می توان از دموکراسی بورژوائی صحبت  .)٨(ِولی در عمل نسبت به آنھا اعمال استبداد می شود 

کرد، صحبت از ديکتاتوری بورژوائی ھم صحيح است و به ھمان دليل که به حکومت خلقی نام دموکراسی می توان 

 سر اين است که دموکراسی چی طبقه ای و برای چه طبقه ای حرف به. داد، نھادن نام ديکتاتوری ھم بر آن مجاز است

آنھا به . طبق اين تعريفات، دموکراسی ھا ھميشه عين ديکتاتوری ھستند )٩(و ديکتاتوری چه کسانی عليه چه طبقاتی؟ 

ولی . بخشی از مردم حق شرکت در تعيين امور حکومت را می دھند و از بخش ديگر اين حق را سلب می کنند

ًاستبدادی که حتی صورتا ھم به اصل تساوی انسان ھا و حق دخالت . توری ھميشه با دموکراسی عينيت نداردديکتا

معھذا اين تفاوت . برابر شان در تعيين امور اجتماعی اذعان نمی کند، ديگر دارای ھيچ گونه عنصر دموکراتيک نيست
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ديگر حکومت می کنند ؛ فئودال ھا بر بورژوا اصل اينست که چه بخشی از مردم بر کدام بخش .  عارضی استًصرفا

   .ھا و دھقانان و پرولتاريا، بورژوا ھا بر پرولتاريا و ديگران

در استبداد فئودالی .  جوامع دارای محتوای طبقاتی بوده اندۀدموکراسی و استبداد به مثابۀ شکل حکومت ھميشه و در ھم

بر دھقانان، پيشه وران و ديگر طبقات و گروه ھای اجتماعی .  اقشار متحد آنھاستۀحکومت در خدمت اربابان و ھم

رمندان و ديگر عناصر متعلق به حق کا. سياسی و رھبری مسائل حکومتی را دارد حق استبداد فئودالی. تحميل می شود

دالی در استبداد فئو .)١٠(ت حاکم مأخوذ از حق شاه است و به خودی خود دارای ھيچ گونه استقلال و حقانيتی نيست أھي

سلطنت . سلطنت استبدادی مطلق متمرکز تنھا يکی از اشکال آن است. عالم واقع دارای اشکال مختلف بوده است

 در ًاستبداد فئودالی تقريبا. فئودالی بعضی از انواع ديگر آنند )١١(استبدادی آسيائی و يا سلطنت شورائی اشتاند ھای 

خير که در آنھا بعضی از اشکال جمھوری فئودالی استبدادی ھم به  موارد سلطنتی بوده است، جز در دھه ھای اۀھم

   .وجود آمده اند

 انسان ھا در تعيين امور ۀاو به طور صوری حق مساوی ھم. ی استبدادی فئودالی استفدموکراسی بورژوائی حاصل ن

ش اقتضاء کند، مراعات عِحکومت را به رسميت می شناسد و آزادی ھای لازم برای اعمال اين حق را تا آنجا که مناف

 که به ھر حال حکومت اقليت ابه اين معن. ع دموکراسی ناقص استدموکراسی بورژوائی معھذا يکی از انوا. می نمايد

  ).١٢(شت آدم ثروتمند عليه ميليون ھا انسان زحمتکش است ُولت بورژوائی دستگاه حاکميت يک مد. بر اکثريت است

ًتساوی حقوق را به رسميت می شناسد، ولی در آن عملا عدۀ معدودی از حقوق والا تر و اکثريت عظيم مردم از حقوق 

دموکراسی بورژوائی متکی بر استثمار اکثريت توسط اقليت و وسيلۀ . کمتر برخوردار اند و يا مسلوب الحقوق اند

س و بوروکراسی، يعنی بر سازمان ھائی است که اصل حق متکی بر ارتش، دستگاه پولي. سياسی حفظ اين استثمار است

عزل ناپذير اند، دارای حقوق ممتاز اند و بر مردم سلطۀ "مردم را در تعيين نظام سياسی و ادارۀ دولت پايمال می کنند، 

 ضامن قانون اساسی آن). ١۴(دموکراسی اقليتی ناچيز و دموکراسی ثروتمندان است "  ).١٣" (خود را تحميل می کنند

ھر حرکتی را که در جھت سلب اين . حفظ مالکيت خصوصی بر وسائل توليد، تخصيص فردی ارزش اضافی است

حق انتخابات آن چيزی نيست جز اين . پارلمانش در واقع شورای سرمايه داران است. برتری ھا باشد، ممنوع می کند

د که کدام يک از نمايندگان طبقۀ استثمارگر بايد در که استثمار شوندگان می توانند ھر چند گاه يک بار تصميم بگيرن

دموکراسی بورژوائی حتی در کامل ترين و مترقی ترين شکل خود که جمھوری ). ١۵(مجلس حقوق آنھا را پايمال کند 

پارلمانی دموکراتيک باشد، باز چيزی نيست و نمی تواند باشد جز دستگاه سرکوبی زحمتکشان توسط سرمايه و وسيلۀ 

مالکيت  ُبه اکثريت قول تحصيل قدرت را می دھد، ولی موقعی که مبتنی بر .)١۶(ال قدرت سياسی سرمايه ِاعم

دموکراسی بورژوائی  .)١٧(گاه قادر به تحقق اين وعده نخواھد بود  خصوصی زمين و ديگر وسايل توليد است، ھيچ

بورژوازی به خاطر اتکائی که  ).١٨(است دموکراسی ثروتمندان، فريب فقيران . محدود، مزور، مغلوب و مغلوط است

علاقۀ او به دموکراسی دارای محدوديت تاريخی . ًبه استثمار، برتری و امتياز دارد، اصولا معتقد به دموکراسی نيست

آنجا که بورژوازی . يعنی تنھا در رابطه با مبارزۀ اين طبقه با استبداد فئوداليستی توجيه پذير و قابل وقوع است. است

اغلب به دليل مبارزات . مندی به دموکراسی ندارده  به حکومت رسيده است، ديگر دليل چندانی برای علاقخود

دموکراتيک طبقۀ کارگر و ملاحظات تاريخی و سياسی داخلی و جھانی است که تن به مراعات بعضی از آزادی ھای 

منافعش اقتضاء کند، اين ملاحظات را کنار ولی ھر جا حياتش در خطر افتد يا به ھر دليل ديگری . دموکراتيک می دھد

   .ُمی گذارد و يکسره بر دموکراسی خط بطلان می کشد
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در انگليس و در بعضی . شکل دولت دموکراتيک بورژوائی در بھترين حالت آن جمھوری پارلمانی دموکراتيک است

در خطر افتد و يا منافعش اقتضاء دولت بورژوائی ھر جا که . کشور ھای ديگر شکل سلطنت مشروطۀ پارلمانی را دارد

ديکتاتوری بورژوائی می تواند . ًکند، کاملا پرده از قيافۀ دموکراتيک خود برمی دارد و به سيمای فاشيسم درمی آيد

دولت تمام اقشار بورژوائی و يا دولت بعضی از آنھا و يا دولتی باشد که بين فئودال ھا و بورژوا ھا و يا بورژواھا و 

ديکتاتوری پرولتاريا محصول انقلاب سوسياليستی و عالی ترين شکل دولت دموکراتيک  ).١٩(نوسان می کند پرولتاريا 

دموکراتيک کامل است، به اين دليل که مبين ارادۀ اکثريت مردم، پرولتاريای شھری و . ی کامل کلمه استابه معن

ت، يعنی بورژوازی را از شرکت در ادارۀ امور  که اقلياولی در عين حال ديکتاتوری است، به اين معن. روستائی است

ديکتاتوری پرولتاريا به اين خاطر که مثل ھر ديکتاتوری ديگری حاصل سرکوبی قھرآميز  ).٢٠(شود  دولت مانع می

فرق اساسی ديکتاتوری . مقاومت طبقه ای است که قدرت خود را از دست می دھد، شبيه ديکتاتوری طبقات ديگر است

يکتاتوری طبقات ديگر، ديکتاتوری اربابان قرون وسطائی و بورژوا ھای ھمۀ کشور ھای متمدن در اين پرولتاريا با د

در . است که ديکتاتوری ارباب ھا و بورژوازی سرکوبی قھرآميز مقاومت اکثريت وسيع مردم، يعنی زحمتکشان است

ديکتاتوری   .)٢١( و سرمايه داران است حالی که ديکتاتوری پرولتاريا قمع اقليت نامقدار، مردم اقليت، ارباب ھا

ً و اصولا راه خاتمه بخشيدن به اختلافات طبقاتی. ِپرولتاريا وسيلۀ اعمال استثمار نيست، بلکه وسيلۀ پايان دادن آن است

ات وسيلۀ لغو ھمه آن روابط اجتماعی است که از اين مناسب. ی است که موجب اختلافات طبقاتی اندئتمام آن روابط توليد

  .)٢٢( می گيرند و عامل دگرگون سازی آن انديشه ھائی است که زائيدۀ اين روابط اجتماعی ھستند أشتوليدی من

  ادامه دارد

*****  

  :توضيح

سال  - ١ ارگان تحقيقاتی کنفدراسيون جھانی واحد شماره" (نامۀ پارسی " در  ْحاضر قبلا ۀمقال - * 

 در اين مقاله کوشش شده است تا با تکيه به نظريات رھبران جنبش که یئاز آن جا. چاپ رسيده است به )١٣۵٣ سيزدھم

را جھت استفاده آموزشی و  مورد بحث قرار گيرد، انتشار مجدد آن" ل انقلاب دموکراتيک ئمسا"کارگری جھان، 

يه نظريات ًطبيعی است که اين مقاله ضرورتا منعکس کننده کل. فرھنگی مفيد ارزيابی کرده و مبادرت به تکثير آن کرديم

   .باشد نمی ما

  ن تدارکات برای تشکيل اتحاديۀ دانشجويان ايرانی در سويدۀکميت

  ش١٣۵٧ ]جدی[دی ماه 

  


